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منشور شورای صلح غزهانتشار پیش نویس 
چند روز پس از اعلام تشکیل شورای 
برای غزه، رســانه ها پیش نویس  صلح 
منشور این شورا را منتشر کردند. ریاست 
رئیس جمهوری  برعهــده  شــورا  ایــن 
آمریکا ســت و تصمیم برای پیوستن به 
این شــورا نیــز برعهــده او خواهد بود. 
مدت عضویت هر کشور در این شورا سه 
ســال خواهد بود که با موافقت ترامپ 
می تواند تمدید شــود. دولت ترامپ از 
کشورهایی که تمایل دارند کرسی دائمی 
در این شــورا داشته باشند، خواسته یک 
میلیارد دلار برای غزه اختصاص دهند. 
بــه نوشــته بلومبــرگ، این شــورا یک 
ســازمان بین المللی خواهد بود که به 
دنبــال تضمین صلــح در مناطق تحت 
تأثیر جنگ هــا و درگیری ها قــرار دارد. 
این حق  ترامپ  پیش نویس،  براســاس 
را خواهد داشت که هر وقت خواست، 
رئیــس جایگزین  به عنــوان  را  فــردی 

خود کند.
ترامــپ اعضای هیئت موســوم به 
«صلــح غــزه» را منصوب کــرد. جرد 
کوشنر، داماد او و تونی بلر، نخست وزیر 
پیشــین انگلیس ، از اعضای این هیئت 
هســتند. کاخ ســفید اعلام کــرد  بلر و 
کوشــنر در کنار مارکو روبیــو، وزیر امور 
خارجه آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده 
ویــژه ترامپ در خاورمیانــه، از اعضای 
اجرائی بنیان گذار این هیئت به اصطلاح 
صلح خواهند بود. هــاکان فیدان وزیر 
امــور خارجــه ترکیــه، علی الــذوادی 
دیپلمات قطری، مارک روآن مدیرعامل 
آپولو، آجی  شــرکت مدیریت جهانــی 
بانگا رئیس گروه بانک جهانی و رابرت 
گابریل معاون مشاور امنیت ملی ایالات 
متحــده، از دیگــر اعضای ایــن هیئت 

هستند.
کاخ ســفید اعــلام کــرد اعضــای 
این هیئــت «بر مجموعه ای مشــخص 
از مأموریت هــای حیاتــی بــرای ثبات 
آن»  بلندمــدت  موفقیــت  و  غــزه 
ازجملــه «ظرفیت ســازی حکمرانــی، 
روابــط منطقــه ای، بازســازی، جــذب 
ســرمایه گذاری، تأمین مالی گســترده و 
بســیج ســرمایه» نظارت خواهند کرد. 
براســاس این بیانیه، نیکولای ملادنوف، 
دیپلمات بلغاری و مقام ارشــد ســابق 
سازمان ملل، به عنوان نماینده عالی غزه 
خدمت خواهد کرد. کاخ ســفید اعلام 
کرد جفرز، کــه فرمانده فعلی نیروهای 
ویژه ایالات متحده اســت، ایــن نیرو را 
در طیف وســیعی از زمینه ها، ازجمله 
عملیــات امنیتــی، ارائــه کمک هــای 
بشردوســتانه و حمایت از «خلع سلاح 

جامع» رهبری خواهد کرد.
مشــارکت بلر که از ســال ۱۹۹۷ تا 
۲۰۰۷ نخست وزیر بریتانیا بود، نیز پس از 
آنکه نامش ماه ها پیش به عنوان نامزد 
احتمالی هیئت صلح مطرح شــد، یکی 
از موارد اصلی اختلاف بوده است. رهبر 
سابق حزب کارگر بریتانیا در اوایل دهه 
از به اصطــلاح «جنگ  ۲۰۰۰ به شــدت 
علیه تروریسم» به رهبری ایالات متحده 
حمایت کــرد و در حمله ســال ۲۰۰۳ 
جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت 

آمریکا، به عراق پیوست.
کوشــنر، داماد ترامــپ و یکی دیگر 
از اعضــای جدید هیئــت اجرائی، نیز از 
حامیان سرســخت اســرائیل است که 
پیش ازاین گفته بود فلســطینی ها قادر 
به اداره خود نیســتند. خانواده کوشــنر 
بنیامین  بــا  روابــط محکمی  همچنین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل، دارند. 
کوشــنر در ســال ۲۰۲۴ تأکید کرده بود 
که غزه دارای املاک ســاحلی «بســیار 
ارزشمندی» اســت و گفت که اسرائیل 
باید «مــردم را از آنجا بیرون و ســپس 

آنجا را پاک سازی کند».
هیئت اجرائی غــزه از دفتر نماینده 
 (NCAG) عالی و کمیته ملی اداره غزه
به ریاســت علی شعث حمایت خواهد 
کرد و گفته می شــود که قرار اســت به 
جای حمــاس، اداره امــور روزمره غزه 
را برعهده بگیرد. شــعث معاون پیشین 
خودگردان  تشــکیلات  حمل ونقل  وزیر 
فلســطین و اهــل خان یونــس در غزه 
است اما در کرانه باختری سکونت دارد.

اوکراین و سال سرنوشت ساز ۲۰۲۶
معمای صلح با تاریخ انقضا و آزمون

نظم نوین جهانی
شــرق: هر ســال ماه ژانویــه، ابتدای ســال میــلادی، بــا موجی از 
پیش بینی های اقتصادی همراه اســت؛ از احتمال ورود اقتصاد ایالات 
متحده به رکود گرفته تا نوســانات پیش بینی نشده در بازارهای سهام. با این 
حال سال ۲۰۲۶، در مقایســه با بسیاری از سال های اخیر، با سطحی فراتر از 
حد معمول از ابهامات ســاختاری و واقعی روبه رو است. در میان این حجم 
عظیم از پرسش های معلق، یک پرونده خاص، پتانسیل تبدیل شدن به نقطه 
تعیین کننده سرنوشت ساز را دارد: بحران اوکراین. جهت گیری نهایی تحولات 
ایــن منطقه، این توانایی را دارد که نه تنها تغییرات آرام و تدریجی ایجاد کند، 
بلکه با ایجاد یک «تکان شــدید و بنیادی»، مسیر رخدادها را به کلی دگرگون 
کند و در نتیجه، چارچوب کلان نظم بین المللی را دستخوش دگرگونی کند. 
فرید زکریا در واشنگتن پســت می نویسد فضای حاکم بر معادلات دیپلماتیک 
و نظامی، به  طور فزاینده ای تیره و نگران کننده شده است. از ابتدای دور دوم 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، یک نقشــه راه مشــخص، هرچند از منظر 
اخلاقی مورد انتقاد، در دستور کار قرار گرفته است: اعمال فشار حداکثری بر 
کی یــف به منظور وادارکردن این کشــور به اعطای امتیــازات کلیدی. هدف 
دولت ترامپ، بســته بندی این امتیازات تحت عنوان پراگماتیک «واقع گرایی 
لازم برای دســتیابی به صلح» و ارائه آنها به ولادیمیر پوتین اســت؛ تلاشی 
برای رســیدن به یک توافق نهایــی. اما این محاســبات در عمل با واقعیت 
میدانــی تضاد پیدا کرد. هنگامی که ولادیمیــر پوتین برای دیدار با ترامپ در 
آلاسکا حاضر شد، نتیجه مورد انتظار، یعنی رضایت پوتین به صلح مبتنی بر 
امتیازات اولیه به دست نیامد. در عوض کرملین با جسارت، مطالبات خود را 
افزایش داد و حتی پا را فراتر گذاشــت و خواستار واگذاری قلمروهایی فراتر 
از مناطقی شد که پیش تر تصرف شده بودند. این تاکتیک، مصداق آشکار این 
اصل اســت که «اشتها با خوردن بیشتر می شود»، همان گونه که چرچیل در 
توصیف جاه طلبی های توسعه طلبانه اشاره کرده بود. در آن لحظه حساس، 
دولت ایالات متحده می توانســت مســیر را معکوس کند و با تمرکز فشار بر 
مســکو، پوتین را وادار به عقب نشــینی کند. با این حــال دولت ترامپ دقیقا 
رویکردی متضاد را برگزید و فشارها را علیه کی یف مضاعف کرد. این فشارها 
شامل امتناع عمدی از ارسال تسلیحات حیاتی و اطلاعات استراتژیک، تعلل 
در تحویــل کمک هــای مصوب و حفــظ اوکراین در یک وضعیــت مزمن از 
اضطراب و بلاتکلیفی درباره حمایت مستمر ایالات متحده بود. این وضعیت 
بغرنج به حدی رســیده است که این برداشــت تلخ تقویت می شود: دولت 
کنونــی آمریکا به جای تعهد قاطع به پیــروزی اوکراین، ترجیح می دهد این 
کشــور در جنگی فرسایشی شکســت بخورد تا واشنگتن بتواند خود را از این 

پیچیدگی ژئوپلیتیکی رها کند.

اوکراین در تنگنای زمان بندی
در اواخر دســامبر، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد 
که ایالات متحده در قالب طرحی برای صلح، پیشنهاد «تضمین های امنیتی 
۱۵ساله» را مطرح کرده است. این پیشنهاد در ظاهر تلاشی برای ایجاد ثبات 
است، اما هدف اصلی زلنسکی تعهدی بســیار بلندمدت تر بود؛ تعهدی که 

قابلیت بازدارندگی واقعی در برابر روسیه را داشته باشد.
مشــکل اصلی اینجاســت: در تحلیل های میدانی و عملیاتی، عدد «۱۵ 
ســال» -هرچند روی کاغذ و در قالب یک ســند توجیهی دیپلماتیک ممکن 
است رقمی جدی به نظر برسد- در عمل به مرز بی معنایی نزدیک می شود. 
یک تضمین امنیتی که دارای تاریخ انقضای مشــخص اســت، درواقع تاریخ 

پایان اعتبار خود را با صدای رسا به طرف متخاصم اعلام می کند.
این امر، پیام واضحی به مســکو ارســال می کند: تنها کافی اســت صبر 
پیشــه کنید، نیروهای خود را مجددا ســازمان دهی کنیــد و پس از انقضای 
مهلت، دوباره عملیات خود را از ســر بگیرید. به  طور هم زمان، این چارچوب 
زمانی محدود، یک علامت هشــدار جدی برای هر سرمایه گذار، شرکت بیمه 
و هیئت مدیره بین المللی محســوب می شــود. هرگونه تعهــد بلندمدت در 
اوکراین، در این شــرایط، به یک «قمار علیه تقویم» تبدیل می شــود. پرسش 
اساســی این اســت: کدام نهاد مالی حاضر است ســرمایه گذاری های کلان 
زیرســاختی -چه احداث نیروگاه های انرژی، چه توســعه کریدورهای ریلی 
حیاتی، چه تأســیس واحدهای نیمه هادی پیشــرفته، و چه حتی بازســازی 
تدریجــی و صبورانــه یک اقتصاد ملــی- را تضمین کند، زمانــی که امنیت 

بنیادین آن کشور قراردادی و مقید به یک تاریخ معین است؟
نکته بنیادین اینجاســت که صلح های واقعی و پایدار همواره براســاس 
یک معماری ســاختاریِ منســجم بنا می شــوند، نه بر وعده هایی که دارای 
«تاریخ مصرف» هستند. شکافی عمیق و حیاتی میان دو مفهوم «آتش بس» 
و «توافق صلح» وجود دارد. آتش بس، تعریفی از توقف موقت جنگ است؛ 
گاهی یک ضرورت فوری بشردوستانه محسوب می شود و می تواند جان ها را 
نجات دهد، اما در ماهیت خود، پدیده ای گذرا و غیردائمی اســت. در مقابل، 
«توافق صلح» به معنــای پایه ریزی یک نظم بینابینی جدید اســت؛ نظمی 
که باید بر ستون های ســه گانه بازدارندگی معتبر، حمایت سیاسی مستمر و 
چارچوبی منســجم و قابل اجرا استوار باشد؛ چارچوبی که هم انگیزه طرف 
متخاصم بــرای تهاجم مجدد را کاهش دهد و هــم توانایی عملیاتی آن را 

برای چنین اقدامی تضعیف کند.
نمونه ای آشــکار از این تمایــز را می توان به تازگی در بحــران خاورمیانه 
مشــاهده کرد. یک دولت ممکن است بتواند با افتخار ادعا کند که در تسهیل 
تحقق آتش بس موقت نقشی داشته است، اما ناکام ماندن در تبدیل این توقف 
موقت خشــونت به یک توافق جامع و پایدار -یعنی توافقی مبتنی بر شروط 
سیاسی عملیاتی و تضمین های معتبر- نتایج معکوس به دنبال داشت. این 
امر نقدی بر اصل دیپلماســی نیست؛ بلکه یادآوری محدودیت های ذاتی آن 
اســت. آتش بس می تواند نتیجه فرسودگی و خستگی دو طرف درگیر باشد، 

اما صلح بدون ساختار و پشتیبانی ساختاری، محکوم به فروپاشی است.
جنگ اوکراین بیش از یک مناقشــه مرزی است؛ این وضعیت، یک آزمون 
سرنوشت ســاز برای ســنجش ماندگاری اصول ژئوپلیتیکی قرن بیست ویکم 
است. این نبرد عملا به یک همه پرسی جهانی تبدیل شده است که آیا مفهوم 
«فتح ســرزمینیِ عریان و بی پرده» بار دیگر به ابزار اصلی قدرت در معادلات 
بین المللی بازگشته است یا خیر. در صورت دستیابی به یک توافق مستحکم 
و درصورتی که اوکراین بتواند در ســال ۲۰۲۶ با یک معاهده صلح از دل این 
آتــش بیرون آید که دارای قابلیت دفاعی واقعی باشــد؛ توافقی که به  جای 
ایجاد فرصت برای دور بعدی نبرد، راه هرگونه تهاجم مجدد را مسدود کرده 
و یــک امنیت بلندمدت و جدی را محقق کند، آن گاه غرب خواهد توانســت 

اثبات کند که مفهوم بازدارندگی همچنان کارآمد است.
در چنین ســناریویی، پرونده اوکراین به روایت محوری و تعیین کننده سال 
۲۰۲۶ بدل خواهد شــد. این مقطع به افکار عمومی جهان نشان خواهد داد 
که آیا ائتلاف غربی، که بیش از هشــت دهه ثبات نسبی بین المللی را حفظ 
کرده اســت، قادر به انطباق با الزامات یک قرن خشــن تر خواهد بود یا اینکه 
ما شاهد ازهم گسیختگی یکی از بزرگ ترین آرایش های تاریخی پس از جنگ 

جهانی دوم خواهیم بود.

مهسا مژدهی: ســوریه کــه پس از رویدادهای ســال گذشته در 
نوعی آرامش نسبی به ســر می برد، حالا به محل درگیری های 
شدید میان نیروهای دموکراتیك ســوریه یا قسد و ارتش تبدیل 
شــده اســت. بعد از آنکه دولت احمد الشرع و کردهای سوریه 
نتوانستند به توافقی قابل  توجه دست پیدا کنند، حلب و حومه 
آن تبدیــل به میدان جنگ شــد. تصاویر تکان دهنــده ابتدایی از 
خروج ســاکنان غیرنظامی از حلب، رنــج آور و تکان دهنده بود. 
مردمی که تجربه سال های حکومت حافظ و بشار اسد را پشت 
ســر گذاشته و با چهره تلخ تروریســم در دوران نفوذ داعش در 
خاك کشورشــان روبه رو بوده اند، حالا خود را رودررو با تنشــی 
جدیــد و خون بار دیده و راه خروج از شــهر را برگزیدند. هرچند 
توافقی نصفه و نیمه در هفته گذشــته  امــکان پایان درگیری را 
نشــان می داد، اما پس از چند روز آرامش نسبی اوضاع بار دیگر 
به هم ریخت و درگیری ها شدت گرفت و نیروهای قسد و ارتش 

سوریه به روی یکدیگر آتش گشودند.

وضعیت میدانی
روز یکشــنبه ۲۸ دی ماه، ارتش ســوریه اعلام کرد  غرب رود 
فرات را که به دســت نیروهای قسد افتاده بود، آزاد کرده است. 
الجزیره در گزارشی نوشــت: منطقه الطبقه در حومه رقه واقع 
در شمال شــرق ســوریه و غرب رود فرات را تحت کنترل خود 
درآورده اند و نیروهای دموکراتیک ســوریه (قسد) از این منطقه 
خارج شده اند. بر اساس همین گزارش این نیروها نقاط راهبردی 
از جمله میدان هــای نفتی العمر، التنک، کونیکــو و الجفره را 
تحت کنتــرل خود درآورده  و فعلا خیال دولت مرکزی را راحت 
کرده انــد. کونیکو بزرگ ترین میدان گازی ســوریه اســت که در 
دیرالزور و اقع در شــرق سوریه قرار دارد و تا چند سال پیش به 
عنــوان بزرگ ترین کارگاه فرآوری گاز در ســوریه برای تولید برق 
این کشــور استفاده می شــد و برای دولت الشــرع هم اهمیت 
زیــادی دارد و بازپس گیــری آن امتیازی بزرگ اســت. برخلاف 
تصور، الطبقه یک منطقه عرب نشــین است و بیشتر اهالی آن از 
عشایر هستند و برخی عشایر پس از تسلط نیروهای دموکراتیك 
کرد، با نیروهای قســد درگیری های شدیدی داشته و به روی هم 
آتش  می گشــودند. حالا قســد از دســت دولت موقت به دلیل 
نقض توافق امنیتی دوطرفه به شــدت خشمگین است. پیش از 
اعلام خبر عقب نشــینی، مرکز اطلاع رسانی قسد اعلام کرده بود 
نیروهایش با گروه های وابســته به دمشق در شهرک المنصوره 
به شــدت با یکدیگر درگیر شدند. رقه برای نیروهای دموکراتیك 
کرد و حتی شــاید دولت  موقت میدان مین محســوب می شود. 
گروه نســبتا پرجمعیتی از زندانیان داعش که از سوی نیروهای 

کرد دســتگیر و سرکوب شــده بودند، در زندان های امنیتی رقه 
نگهداری می شوند. آسیب به این زندان در پی درگیری ها  یا حتی 
میل نیروهای نزدیك به احمد الشرع برای آزادسازی داعشی ها 
از مواردی است که قسد را به شدت نگران کرده است. در حالی 
که نیروهای دموکراتیك ســوریه به شدت به ارتش بدبین است، 
این بدبینی از ســمت مقابل هم جریان دارد. وزیر اطلاع رسانی 
سوریه با ادعای اینکه قسد و پ.ک.ک پس از عقب نشینی از شهر 
الطبقه در حومه رقه، اقدام به اعدام زندانیان و اســیران کردند، 
این اقدام را محکوم کرد. وضعیت ســوریه در چنین شــرایطی 
ماننــد یك انبار باروت اســت تــا جایی که در بحبوحه تشــدید 
درگیری ها، عبداالله اوجالان رهبر زندانی پ.ك.ك با ابراز نگرانی 
عمیق نسبت به تحولات میدانی، این وضعیت را تهدیدی جدی 
برای روند صلح دانست و بر لزوم بازگشت همه طرف ها به مسیر 
گفت وگو و راه حل های سیاســی تأکید کرد. البته در پیام اوجالان 
خبری از دعوت به آرامش یا ســازش با نیروهای ارتش و دولت 
الشــرع نبود؛ اما او به  عنوان کسی که میان نیروهای کرد سوریه 
احترام فراوانی دارد، پیشــنهاد داده  مســئولیت تاریخی خود را 
برای حل تمامی مشــکلات سوریه از طریق گفت وگو و مذاکره و 

رجوع به خرد جمعی ایفا کند.

جایگاه الشرع در خطر است؟
مدیریت خودگردان مناطق کردنشــین ســوریه به درستی به 
دولت نســبت به محافظــت از زندان هایی کــه در آنها اعضای 
داعش نگهداری می شوند، هشدار می دهد. این هشدارها نشان 
می دهد  دولت ســوریه بی محابا و بدون توجــه به خطر بالقوه 
برای مردم شمال شرق و شمال سوریه اقدام به حملات نظامی 
کرده و ســنگ مقابل هــر نوع توافقی با کردها انداخته اســت. 
احمد الشــرع که در ماه های ابتدایی کار به دلیل ثبات نسبی که 
در ســوریه برقرار کرده بود مورد ستایش قرار می گرفت، حالا به 
دردســر بزرگی افتاده است. اسرائیل در جنوب این کشور جولان 
داده و به ســادگی در استانی چون قنیطره شــهروندان سوری 
را بازداشــت می کند و حتی وقتی پای میز مذاکره با ســوری ها 
می نشــیند، از دســت اندازی به خــاك این کشــور ذره ای عقب 
نمی نشیند. در شمال و شمال شرق درگیری با قسد برای الشرع 
بدنامی به بار آورده اســت؛ چراکه نیروهای دموکراتیك سوریه 
تحــت حمایت ایالات متحده و غرب قرار دارند و درگیری با آنها 
هرچند با حمایت ترکیه انجام می شود؛ ولی چهره رئیس جمهور 
موقت ســوریه را آن قدر کدر کرده که مقامات دولت ترامپ او را 
به بازگشــت تحریم های سزار، یعنی همان تحریم هایی که بشار 
اســد سال ها با آنها دست وپنجه نرم می کرد تهدید کرده اند. این 

فقط واشنگتن نیســت که این  روزها با احمد الشرع، مرد جوان 
محبــوب دونالد ترامپ تندی می کند، در پاریس امانوئل مکرون 
هم با لحنی جدی و هشدارآمیز،  از الشرع خواسته  حملات ارتش 

به قسد را فوری و به صورت کامل قطع کند.

ریشه درگیری ها
نیروهــای دموکراتیــك ســوریه که با نام قســد شــناخته 
می شــوند، نتوانستند به توافقی که بتواند خودمختاری و امنیت 
کردها را حفظ کند دســت پیدا کنند. هر چند حالا احمد الشرع، 
رئیس جمهور ســوریه می گوید حقوق کردها در قانون اساسی 
تضمین خواهد شد؛ اما اطمینان به مردی با سابقه او کار ساده ای 
نیست. اما مسئله به همین جا هم ختم نمی شود. ارتش دولت 
موقت سوریه مدعی شده  قسد شــمار زیادی از نیروهای حزب 
کارگران کردســتان (پ.ک.ک) و هســته های باقی مانده از نظام 
اســد را در مناطق شرقی حلب مستقر کرده است. نیروهای کرد 
بخش های وسیعی از شمال و شرق سوریه را که شامل مهم ترین 
میدان های نفتی و گازی اســت، در کنترل دارند و از سوی ایالات 
متحده حمایت می شــوند. این ترکیب نوعی هشدار برای دولت 
موقت دمشق است که برای دستیابی به میدان های اصلی نفتی 
و گازی ســوریه، یا باید با قسد کنار بیایند  یا آنها را سرکوب کرده 
و وادار به همکاری با دولت الشــرع کنند. هر دو این گزینه های 

پیش روی دمشق، دشوار و پرپیچ وخم  و پرهزینه اند.
قسد تمایلی ندارد  با ارتش سوریه ادغام شود و از آنجایی که 
خود را نیرویی اساسی در مقابله با داعش می داند، ترکیب شدن 
با ارتش را خلاف شــأن به حساب می آورد. نیروهای دموکراتیك 
سوریه، از نظر سیاســی هم مایل نیستند  از دولت الشرع دستور 
بگیرند و به خودمختــاری، مانند نمونه عراق اصرار دارند. برای 
احمد الشــرع که به تازگی کنترل کشور را در دست گرفته و هنوز 
جای پای خود را محکم نکرده اســت، پذیرش ارتشی موازی با 
ارتش اصلی ســوریه، به معنای آشــوب بیشتر است. همچنین 
دولت موقت او کمتریــن علاقه ای ندارد تا خودمختاری نواحی 
کردنشین را به رسمیت شــناخته و در استفاده از انرژی محدود 
شــود و نفوذ و قدرتش را در مناطق کردنشــین از دست بدهد. 
دولت موقت سوریه و اداره خودگردان در مناطق شمال و شمال 
شرق ســوریه که زیر نظر قســد قرار دارند، دهم مارس گذشته 
طبق یک توافق، کمیته های مشــترکی تشکیل داده بودند و این 
توافق شــامل ادغام نهادهای مدنی و نظامی مناطق شــمال و 
شرق سوریه و تضمین حقوق اساسی کردهای سوری، بازگشت 
آوارگان و مشارکت همه سوری ها در روند انتقالی بود. توافق اما 

به جایی نرسید و بحرانی بزرگ تر در سوریه آفرید.

شرق: درحالی که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است چین و روسیه به دنبال تصاحب گرینلند 
هستند، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت که مســکو تاکنون تهدیدی برای اشغال گرینلند 
به وجود نیاورده اســت. دونالد ترامپ اعلام کرد هر کشــوری که با الحاق گرینلند به خاک آمریکا 
مخالفت کند، شــامل تعرفه ها خواهد شد. این در حالی اســت که تهدیدهای مداوم ترامپ برای 
الحاق گرینلند که بخشــی از خاک دانمارک است، منجر به نگرانی کشورهای اروپایی شده و آنها را 
مجبور کرده است که در اقدامی نمادین در حمایت از دانمارک، نیرو به گرینلند اعزام کنند. از سوی 
دیگر ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه، در اظهاراتی در واکنش به سخنان دونالد 
ترامپ که پیش تر مدعی شــده بود روسیه و چین به دنبال تصاحب گرینلند هستند، گفت: «مسکو 
و پکن تاکنون هرگز تهدیدی درباره اشــغال گرینلند مطرح نکرده اند». ترامپ پیش ازاین و هم زمان 
با تنش های لفظی آمریکا با کشــورهای اروپایی، اعلام کرده بود که ناتو باید راه را برای واشنگتن به 
منظور دستیابی به گرینلند که جزیره ای تحت حاکمیت دانمارک است، هموار کند. رئیس جمهوری 
آمریکا بار دیگر ادعا کرد که اگر ایالات متحده به گرینلند دســت پیدا نکند، روســیه یا چین این کار 
را خواهنــد کرد و او اجازه نمی دهد که چنین اتفاقی رخ دهد. ترامپ همچنین مدعی شــد زمانی 
که گرینلند در دســتان ایالات متحده باشد، ناتو بسیار قدرتمندتر و مؤثرتر می شود. در همین زمینه 
ینس فردریک نیلسن، نخست وزیر گرینلند، در اظهاراتی به حفظ وضعیت سیاسی این جزیره تقریبا 
خودمختار تحت حاکمیت دانمارک ابراز تمایل کرد و گفت: «اگر قرار باشــد میان دانمارک و ایالات 

متحده انتخاب کنیم، انتخاب ما دانمارک است».

ورود نظامیان فرانسه به گرینلند
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هم بر ضرورت تقویت توانمندی های نظامی این کشور 
تأکید کرد و گفت باید وابستگی به غیر را کاهش دهیم و استقلال ارتش های اروپایی را برای مقابله 
با هر چالشــی تضمین کنیم. مکرون تصریح کرد که فرانســه و اروپایی ها باید بدون تشدید تنش، با 
تهدید منافع خود مقابله کنند. رئیس جمهوری فرانسه همچین تأکید کرد که پاریس تصمیم گرفته 
است در مانورهای نظامی دانمارک در گرینلند، بنا به درخواست کپنهاگ، شرکت کند. در همین حال، 
اولین گروه از نظامیان فرانسوی برای شرکت در این رزمایش وارد گرینلند شدند. دولت گرینلند اعلام 
کرده که نیروهای مســلح دانمارک در حال تقویت حضور خود در این جزیره هستند و این اقدامات 
با هدف تقویت ائتلاف ها در این منطقه قطبی در راســتای تحقق امنیت اروپا و از طریق ناتو است. 
دونالد ترامپ به تازگی اظهار کرد که واشــنگتن برای تحقق اهداف امنیت ملی خود، دســتیابی به 
گرینلند را ضروری می داند و واشــنگتن به چیزی کمتر از در دســت گرفتن کنترل کامل این جزیره 
راضی نخواهد شــد. رئیس جمهوری آمریکا فاش کرد که گرینلند نقشــی حیاتی در ســامانه دفاع 

موشکی گنبد طلایی خواهد داشت و این جزیره برای سامانه گنبد طلایی ما ضروری است. دانمارک 
که در بحبوحه تهدیدات آمریکا برای تصاحب گرینلند در روزهای اخیر نیرو و تجهیزات به این جزیره 
منتقل کرده، اعلام کرد که هدف از این اقدامات، مقابله با روسیه است. درحالی که در روزهای اخیر 
ادعاهای ترامپ درباره جزیره دانمارکی گرینلند کشورهای اروپایی را به تکاپو و آمادگی برای تقابل 
واداشته، رویترز به نقل از دانمارک گزارش داده که استقرار نظامی و افزایش توان نظامی این کشور 
در گرینلند برای مقابله با روســیه است، نه ایالات متحده. دانمارک که خودش عضو ناتو است، در 
اشــاره به آمریکا ادعا کرده که تهدیدی از ســوی یک متحد ناتو نمی بیند. دانمارک بی سروصدا یک 
واحد نظامی پیشــرو و تجهیــزات را به گرینلند منتقل کرده که اولین گام به ســوی تقویت نظامی 
گسترده تر در این منطقه است؛ اقدامی که تعدادی از متحدان اروپایی ناتو هم از پیوستن به آن خبر 
داده اند. پیش تر هم ارتش دانمارک تأیید کرد که نیروهای این کشور قانون سال ۱۹۵۲ که آنها را ملزم 
می کند بدون انتظار برای دستور، فورا وارد نبرد شوند، اجرا خواهند کرد. این اقدامات پس از تشدید 
اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره تصاحب گرینلند انجام شــده است. دونالد ترامپ به تازگی با 
تکرار ادعای نیاز به گرینلند برای امنیت ملی آمریکا، از اعضای ناتو خواست راه را برای دستیابی به 
این جزیره هموار کنند. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که اگر گرینلند تحت کنترل ایالات متحده باشد، 
ناتو بســیار قدرتمندتر و مؤثرتر می شود و چیزی کمتر از این، غیرقابل  قبول است. به باور بسیاری از 

کارشناسان، هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه گرینلند، پایان ائتلاف نظامی ناتو را رقم خواهد زد.

دانمارک قادر به کنترل گرینلند نیست
«اســتیون میلر»، معاون رئیس کارکنان کاخ ســفید، هم در ادامــه تهدیدهای «دونالد ترامپ» 
رئیس جمهور آمریکا برای الحاق جزیره قطب شــمال گرینلند گفت: با احترام، دانمارک کشــوری 
کوچک با اقتصادی کوچک و یک ارتش کوچک اســت. «آنها نمی توانند از گرینلند محافظت کنند. 
بنابراین از ما می خواهند که صدها میلیارد دلار صرف دفاع از سرزمینی برای آنها کنیم که ۲۵ درصد 
بزرگ تر از آلاسکا با هزینه صددرصد آمریکایی است اما درحالی که ما این کار را انجام می دهیم، آنها 
می گویند که جزیره صددرصد متعلق به دانمارک است. این یک معامله ناعادلانه است». این مقام 
کاخ ســفید افزود: گرینلند برای اینکه آمریکا بتواند مسیرهای کشتیرانی را در آب های قطب شمال 
کنترل کند، ضروری اســت و این در حالی است که دشــمنان ایالات  متحده منابع درخورتوجهی را 
در ایــن منطقه صرف می کنند. رئیس جمهور آمریکا بارها گفته  اســت که گرینلند به دلیل اهمیت 
استراتژیک آن برای امنیت ملی باید بخشی از ایالات  متحده شود اما مقامات دانمارک و گرینلند که 
جزیره ای خودمختار تحت پادشاهی دانمارک است، به آمریکا درمورد تصرف جزیره هشدار داده و 

تأکید کرده اند که انتظار دارند به تمامیت ارضی مشترک شان احترام گذاشته شود.

درگیري ها میان ارتش سوریه و نیروهاي کرد ادامه دارد

تیغ تیز انتقاد بیخ گلوي احمد الشرع
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